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فیلم »شعله‌ور« داستان پدری معتاد به قرص 
رامادل است که دنیای پر از شکست، حسادت  ت
وحســرت وی را به تصویر می‌کشــاند. داستانِ 
مردِ میانسالی است که از همسرش جدا شده و با 
مادرش زندگی می‌کند؛ وی رابطه چندان مطلوبی 
با پسر جوانش ندارد و قهرمانِ زندگی او محسوب 
نمی‌شود. در زندگی شخصی‌ به سبب مواجهه با 
انواع و اقسام شکست‌ها و سرخوردگی‌ها، به فرد 
به شدت عصبی و پرخاشگر تبدیل شده و جامعه و 
مردم اجتماع را همانند نامردانی می‌بیند که حق 
او را خورده اند. براین اساس به شدت از اطرافیان، 
دوستان، آشــنایان و حتی برادرش بیزار است و 
معتقد است روزگار اصلا با او سر سازگاری نداشته 
و هیچ وقت رویِ خوشِ خود را به او نشــان نداده 
است. »فرید«  شخصیت اصلی مردِ داستان دارای 
خلق‌و‌خوی به خصوصی است؛ افکار مالیخولیایی 
وی همراه با حسادت‌های بی و‌قفه و لجاجت‌های 
مغرضانه‌اش کاملا گویای داشــتن ذهنِ بیمار 
او می‌باشد؛ افکار وسواســی‌ او که نشان‌دهنده 
تضاد‌های درونی و بیرونی زندگی‌اش است، گاهی 

آنقدر باعث آزار و اذیتش می‌شوند که سبب بروز 
و جوشش رفتارهای سادیستیک در وی می‌شود. 
»فرید« باتوجه به اتفاق‌هایی که در خلال داستان 
رخ می‌دهد بطور ناگهانــی تصمیم می‌گیرد در 
ناکجاآبادی که هیچکس وی را نمی‌شناســد به 
زندگی خود سر‌و‌سامان بدهد، به امید آنکه شاید 
دیگر در پیش چشم مردم این شهر فردی شکست 
خورده به نظر نرســد. در طول فیلم و با پیشروی 
هرچه بیشتر، لحظه به لحظه مخاطب به وجوه 
منفی شخصیت مرد داستان پی می‌برد؛ مردی که 
یک »سادیست« به تمام معناست که گهگاهی 
رفتار‌های مازوخیســتی نیز از خــود به معرض 
نمایش می‌گذارد. در فیلم »شــعله‌و‌ر« مردی را 
می‌بینیم که بی‌مســئولیتی در قبال پدر بودن و 

وظایف همسرداری را به حد کمال رسانده است.
باتوجه به تمام موارد ذکر شده، شخصیت مرد 
داستان از »اختلال شخصیت سادیستیک« رنج 
می‌برد. این دسته از بیماران از الگوهای رفتاری 
خشن، سوء‌اســتفاده‌گرانه، تحقیرآمیز همراه با 
لجاجت‌های حسادت گونه که صرفا متوجه افراد 
دیگر است بهره می‌برند. آنها بطور واضح و آشکار 
برای ایجاد درد و رنج در دیگــران با بی‌رحمی و 
قساوتِ بســیار زیادی به خشونت‌های فیزیکی 
نیز دســت می زنند؛ افراد مبتلا به این اختلال از 

تحقیر و خوار کردن اطرافیــان در انظار و ملا‌عام 
لذت می‌برند و کیف می‌کنند. با این تفاصیل بطور 
کلی می‌توان گفت »سادیسم« به حالتی اطلاق 
می شود که فرد مبتلا از طریق آزار و اذیت رساندن 
به دیگران، احساس لذت و رضایتمندی را کسب 
می‌کند و به عبارتی نوعی »دیگرآزاری« تلقی می 
شود که فرد بدون همراهی ذره‌ای رحم و شفقت 
با قســاوتِ تمام در‌پی صدمه رساندن به دیگران 
است. براســاس یافته های روانشناسی اصطلاح 
»سادیســم« در قرن هجدهم از نــام »مارکی 
دوساد« اشــراف‌زاده فرانســوی که از افسران 
ارتش فرانسه و همچنین نویسنده آثار عاشقانه 
جنســی بوده، گرفته شده اســت. وی به سبب 
اعتقادش به آزادی جنسی بی‌حد و حصر، زنان 
قربانی خود را به شــدت مورد تجاوز قرار می‌داد 
و به همین علت و به ســبب شکنجه‌های روانی، 
جنسی، و جســمی وارد بر قربانیانش، دستگیر 
و به تیمارســتان روانه شــد. بــه همین ترتیب 
از آن به بعد اشــخاصی را که به منظور کســب 
لذت و خوشــی خود، به دیگران صدمه و آسیب 
می‌رسانند را با نام بیماران مبتلا به »سادیسم« 
یاد می‌کنند. اختلال شخصیت »سادیسم« جزء 
زیرشاخه‌های اختلالات دیگری همچون اختلال 
شخصیت ضد‌اجتماعی، وسواس و خودشیفته 

طبقه‌بندی می‌شود. فرد »سادیستیک« بخاطر 
داشتن افکار وسواسی آزار‌دهنده در درون خویش 
و همچنین عدم توانایی مهار، کنترل و مقاومت 
در‌برابر نیاز‌ها و فشار‌های درونی‌اش، بدون ذره‌ای 
احساس عذاب وجدان به رفتارهای سادیستیک 
دست می‌زند؛ این دســته از افراد به غیر از حفظ 
منافع شخصی خودشــان به هیچ چیز دیگری 
نمی‌اندیشند و برای رســیدن به مقاصد خود از 
هیچ تلاشــی برای صدمه و آســیب رساندن به 
فراد اجتماع خودداری نمی‌کنند. روانشناسان  ا
معتقدند هیچ علت روشن و مشخصی برای این 
اختلال شخصیت مطرح نشده، اما پرواضح است 
که »سادیسم« ریشه در کودکی فرد دارد و عوامل 
تاثیر‌گذاری همچون شیوه‌های تربیتی والدین، 
بی‌مهری، تحقیــر و نادیده‌گرفتن فرد در کانون 
خانواده، ســخت‌گیری‌های افراطی و بی‌دلیل و 
یا بالعکس بی‌بند‌و‌باری‌هــای اخلاقی و بی‌قید و 

شرط، بحث‌ها و جنجال‌های دائمی در خانواده، 
و همچنین عقده‌ها و تعارضات حل نشده ‌دوران 
کودکی همگی از جمله فاکتور‌های بسیار مهم 
در شکل‌گیری این اختلال هســتند که سبب 
می‌شــوند فرد نتواند جایگاه خود را در خانواده 
بدست‌ آورد و به همین سبب بدنبال انتقام گرفتن 
از جامعه برخیزد. کارشناسان روانشناس باتوجه 
به تمام مسائل مطرح شده اظهار دارند مرحله اول 
و حیاتی برای درمان تمام مبتلایان به اختلالات 
شــخصیت این اســت که خود فردِ مبتلا، باید 
بیماری‌اش را بپذیرد و احساسِ نیاز به درمان در 
وی شکل بگیرد تا بتواند تصمیم به تغییر بگیرد؛ در 
این میان نیز اعضای خانواده و حمایت آنان در کنار 
کمک‌ها و راهنمایی‌های مشاورین و متخصصین 
روانشــناس از جمله عوامل مهمی محســوب 
می‌شود که نقش عمده ای در روند بهبودی فرد 

مبتلا خواهند داشت.

سادیست‌ها، بویی از عذاب وجدان نبرده‌اند
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داستان فیلم چیست؟

د، مرد شکست خورده‌ای است  ری ف
که اینک به نقطه صفر زندگی‌اش رسیده 
است. او همسر و خانواده‌اش را از دست 
داده، معتاد بوده، اما به تازگی از دام این 
اعتیاد رها شــده، و از نظر روانی، فردی 
اســت فرورفته در باتلاق لجاجت‌ها و 
حســادت‌ها، اما تمام تلاش فیلم این 
است که نشان دهد فرید می‌تواند و باید 
از این گرداب، بیــرون بیاید و از نو، خود 
و زندگی‌اش را شــروع کند.  فیلمنامه 
»شــعله‌ور« که هادی مقدم‌دوست و 
حمید نعمت‌الله، به‌طور مشترک آن‌را 
نوشته‌اند، سعی می‌کند به این تکاپوی 
انسانی، حال و هوایی فلسفی-عرفانی 
هم ببخشد، هر چند که قهرمان فیلم، 
مردی اســت که حس می‌کنــد، آن 
کسی که باید می‌شد، نشده است و این 

احســاس »هیچ بودن« تمام زندگی و 
شخصیت او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
فرید که در چنبره تصور »هیچ بودگی« 
افتاده، حس می‌کند که این دنیا و تمام 
افرادی که بــا آن‌ها در ارتباط اســت، 
با او رفتــاری ناجوانمردانــه دارند و هر 
چیز و هر کســی، قصد دارد به او آسیب 
بزند. این احساسات همراه با حسادت و 
لجاجت، از فرید  شخصیتی ساخته است 
خشن و بی‌اعصاب، که البته قرار است 
ویژگی‌های فلسفی و عرفانی هم چاشنی 
این شخصیت بشوند و او را خاص کنند. 
او، به سفر می‌رود؛ سفری قهرمانی تا در 
ناکجا آبادی که کسی او را نمی‌شناسد و از 
گذشته‌اش خبر ندارد، آینده‌اش را بیابد 
و به کسی که آرزویش را داشته تبدیل 
شود. برای او این سفر، به مثابه یک تولد 

دوباره است.  
برداشت ما از شعله‌ور

اگر فیلم »رگ خــواب« نعمت‌الله، 
روایتــی از یــک زندگی زنانــه با تمام 
دغدغه‌های زنانه‌اش بود، »شــعله‌ور« 
فیلمی اســت که می‌خواهد یک مرد و 
گرفتاری‌های او را بــه نمایش بگذارد؛ 
گرفتاری‌هــای عینی و ذهنــی‌اش را. 
یاس‌های واقعی و فلسفی‌اش را. اما البته، 
مورد یاس فلسفی، که نویسندگان فیلم 
تمام تلاش خود را کرده‌انــد تا آن را در 

بافت فیلم بگنجانند، نتوانسته آن‌چنان 
که باید، نه کاراکتر اصلی و نه تماشاگر 
را درگیــر کند: کجــای درگیری‌های 
حســادت‌آمیز و لج‌بازی‌های فرید در 
برخورد با زندگی، تنه به تنه  فلســفه 
یا عرفان می‌زند؟ ســفر به سیستان و 
بلوچســتان، و حضور فرید در زاهدان، 
عملا بایــد نقطه عطفــی در زندگی او 
باشد.  لوکیشن سیستان و بلوچستان، 
از جمله لوکیشن‌هایی است که معمولا 
در فیلم‌های فارسی کمتر استفاده شده، 
شاید دلیل استفاده از این لوکیشن هم، 
تکراری نبودن و کمتر اســتفاده شدن 
آن باشــد، برای جذابیت بخشیدن به 
فیلمی این همه بلند )شعله‌ور، به دلایلی 
که معلوم نیست، فیلمی است طولانی 
و کمی بیــش از دو ســاعت!(. اما البته 
کارگردان، آن‌چنان که باید، نتوانسته 
اســت از پتانســیل چنین لوکیشنی، 
استفاده کند؛ شاید تکیه بر ویژگی‌های 
جغرافیایی این سرزمین، تلاشی بوده 
برای نشــان دادن و انتقال حال و هوای 
فلســفی و عرفانی فرید، اما کلیت فیلم 
در انتقال این حس، و حال و هوا چندان 
موفق نبوده و بیشتر جنبه تزئینی پیدا 
کرده، و ما تا آخر فیلم، با مردی حسود 
مواجهیم که با دیدن موفقیت دوستان 
و آشــنایان، به خود می‌پیچــد و درد 

شکست و از دست‌دادن و از دست‌رفتن 
را عمیق‌تر و بیشــتر احساس می‌کند. 
شخصیتی که می‌تواند در هر »کجا«ی 
جغرافیایی باشد و نه الزاما در این خطه 
از سرزمین ایران. نعمت‌الله، معمولا در 
پرداخت شــخصیت‌های محوری‌اش، 
ابتدا آن‌ها را شــخصیت‌هایی ضعیف و 
سست‌عنصر نشــان می‌دهد. و سپس 
آن‌ها را درگیر چالش  با خانواده و اجتماع 
می‌کند. چالش‌هایی که چیده می‌شوند 
تا قهرمان فیلم به اضمحلال کشــیده 
شــود. واگویه‌های ذهنی فرید، که در 
کلیت فیلم جریان دارد، قرار است همراه 

او و تماشــاگر، پیش برود اما در نهایت 
آن‌چه اتفاق می‌افتد، پیشــی گرفتن 
نریشــن‌های ذهنی فرید است هم بر 
فرید و هم بر تماشاگر.  این واگویه‌های 
ذهنی، از جائی به بعد نه تنها برانگیزنده 
نیســت که حتی باعث واپــس زدن از 
سوی تماشاگر هم می‌شود. اتفاقات قضا 
و قدری که فیلم بر سر راه فرید می‌گذارد، 
نمی‌توانند در نهایت فرید را نجات دهند، 
نه حضور زنی بومی که فرید برای گرفتن 
قرص ترامادول به او مراجعه و با او آشنا 
می‌شود، و نه یافتن همکلاسی و دوست 
قدیمی‌اش کــه اینک غواصی اســت 
که جنازه غرق شــده‌ها را از آب بیرون 
می‌کشد، فرید را نجات نمی‌دهند. هر 
چند که در نهایت فرید را از قالب دلقک 
مآبانه یک موجود شکست خورده، بیرون 
می‌کشد و به او وقار مردی را می‌پوشاند 
که چندان هم به تنــش نمی‌خورد و از 
او چهره‌ای فکاهی می‌ســازد. دوست 
غواص فرید، از آن پتانسیل‌های خوبی 
بود که متاسفانه، در کلیت فیلم، روی هوا 
می‌ماند؛ این که مردی هست که مرده‌ها 
را از آب بیرون می‌کشد، می توانست به 
عنوان یک استعاره فلسفی-عرفانی به 
ساختار فیلم استحکام بیشتری ببخشد، 
ولی تنها کمکی که به فیلم می‌کند، بردن 
کاراکتر فرید است به سوی مرگ: بیرون 
کشــیدن یک »مرد مرده« از آب، عملا 
هیچ کمکی به غرق شده نمی‌کند. این 
کار، فقط ممکن است برای بازماندگانش 
مهم باشــد، این که جنازه او را دارند و 
می‌توانند با دفنش، در دل خود احساس 
تسلا و تسکین بکنند. در این بازیابی و 
دوستی دوباره، تنها اتفاق چشمگیری 
که می‌افتد، برافروخته شــدن شــعله 
حسادت فرید است نسبت به این دوست 
غواص، که معلوم نیست چرا تمام مهارت 
شــناگری خود را صرف یافتن و بیرون 
کشیدن جنازه غرق شــده‌ها می‌کند، 
در حالی‌که هیچ چشم‌داشت مالی هم 
از خانواده غرق شــده‌ها ندارد. چرا باید 
او با آن‌همه مهارت، کاری را انجام دهد 
که هر کس دیگری با وســایل مختلف 
می‌تواند انجام دهد؟ شــاید نعمت‌الله 
با حضور این فرد خواســته است به‌طور 
غیرمســتقیم ادای احترامی بکند به 
افرادی که چنین شغلی دارند و موجب 
تسکین خانواده‌های داغ دیده می‌شوند. 
اما در مورد زن بومــی و غواص، وارتباط 
فرید با آن‌ها عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد.

به سوی تیتراژ پایانی!
فرید، شخصیتی است که نمی‌تواند 
از هیچ‌کــدام از چیدمان‌های مثبت و 

سازنده‌ای که نویســندگان برایش در 
هر قدم، کار می‌گذارند، اســتفاده کند. 
او مدام رو به زوال می‌رود. مدام و در طول 
این فیلم بلند، در حال انهدام خود است و 
بالاخره ما او را از دست می‌دهیم. فرید 
با تمام رذالت‌هایش باید می‌توانســت 
یک »ضدقهرمان« باشد، آن‌چنان که 
در اغلب فیلم‌ها، هســت و چنین ضد 
قهرمانی، حتی می‌تواند همدلی و مهر 
تماشــاگر را برانگیزد و او را نســبت به 
سرنوشت خود علاقه‌مند کند. اما فرید، 
تنها موجود مفلوکی است که نقاط منفی 
وجود و شخصیت‌اش همه برخاسته از 
سست‌عنصری و ضعف درونی اوست و 
در نهایت او را به ورطه نابودی و نیستی 
می‌کشاند. فرید، در شعله‌ور، نه در حد 
یک قهرمان ظاهر می‌شود و نه در قامت 
یک ضد قهرمان. علی‌رغم دیالوگ‌های 
قوی در نریشن و واگویه‌های فیلم، که 
نشــان از قدرت قلم نعمت‌الله دارد، اما 
شخصیت اصلی فیلم، پیش‌برنده داستان 
نیست و از پس آن برنمی‌آید.  شخصیت 
اصلی فیلم، تمامــی تابوهای ملی! یک 
ملــت را در خود جمع کرده اســت، آیا 
هضم این میزان از شر، زشتی و پلیدی 
که در وجود یک انســان، جمع شــده، 
برای تماشاگر، آسان است و کمکی به 
باورپذیر بودن شخصیت فرید می‌کند؟ 
در شعله‌ور، از موسیقی بومی سیستان 
و بلوچستان به‌خوبی استفاده شده است 
و شاید بهترین قسمت فیلم همان تیتراژ 
پایانی آن باشد، جایی‌که ما با هنرنمایی 
همایون شجریان وســهراب پورناظر، 
سینما را ترک می‌کنیم. استفاده از چنین 
هنرمندانی در موسیقی یک فیلم، آغاز و 
اتفاق خجسته‌ای است و به فیلم و سینما، 
وزن خاصی می‌دهد. در نهایت، حمید 
نعمت‌الله، با فیلم‌های قبلی‌اش، انتظار 
تماشاگر را چنان بالا برده است که این 
فیلم، او را راضی نمی‌کند. »شــعله‌ور« 
در حد و اندازه‌هــای »رگ خواب« و یا 
»آرایش غلیظ« درنیامــده و به انتظار 
و عادت تماشــاگر از حمید نعمت‌الله، 
آن‌چنان که باید و شاید، پاسخ نمی‌دهد. 

تماشای یک اضمحلال مداوم و کسالت‌بار بر پرده نقره‌ای

از درون خسته سوزان 
فرید با تمام رذالت‌هایش باید می‌توانست یک »ضدقهرمان« باشد، آن‌چنان که در اغلب فیلم‌ها، هست و چنین ضد 

قهرمانی، حتی می‌تواند همدلی و مهر تماشاگر را برانگیزد و او را نسبت به سرنوشت خود علاقه‌مند کند. اما فرید، تنها 
موجود مفلوکی است که نقاط منفی وجود و شخصیت‌اش همه برخاسته از سست‌عنصری و ضعف درونی اوست و در نهایت 

او را به ورطه نابودی و نیستی می‌کشاند.

اخبار فرهنگی

نعمت‌الله، معمولا در 
پرداخت شخصیت‌های 
محوری‌اش، ابتدا آن‌ها 

را شخصیت‌هایی ضعیف 
و سست‌عنصر نشان 

می‌دهد. و سپس آن‌ها را 
درگیر چالش  با خانواده 

و اجتماع می‌کند. 
چالش‌هایی که چیده 

می‌شود تا قهرمان فیلم به 
اضمحلال کشیده شود

»شعله‌ور« فیلمی است 
که می‌خواهد یک مرد و 

گرفتاری‌های او را به نمایش 
بگذارد؛ گرفتاری‌های 

عینی و ذهنی‌اش 
را، یاس‌های واقعی و 

فلسفی‌اش را

آذر فخری، روزنامه نگار

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی

سینمای ایران را باید با سینمای 
کودک و نوجوانش شناخت

پوران درخشنده معتقد است جهان سینمای 
ایران را با ســینمای کودک و نوجوانش شناخت 
و المپیاد فیلمســازی نوجوانان در سی و یکمین 
جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان 
یک طرح عالی اســت که می‌تواند دانش‌آموزان 
لایق را که نیازمند همراهی، همــکاری و هزینه 
کردن از طرف دولت هستند کشف کند. هر سال 
که »جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان« برگزار 
می‌شود، جدا از آن‌که میان سینماگران این حوزه 
تکاپویی به راه می‌افتد، شور و نشاط ویژه‌ای نیز در 
کودکان و نوجوانان اصفهان دیده میشــود. شور و 
نشاطی که واقعی است و البته باید جدی گرفته شود. 
اما اگر بتوانیم در استان‌های دیگر نیز فیلم‌ها را به‌طور 
همزمان اکران کنیم همه بچه‌های این سرزمین با 
جشنواره احساس نزدیکی خواهند کرد.  وی افزود: 
امسال دومین دوره است که طرح ارزشمند »المپیاد 
فیلم‌سازی نوجوانان« همزمان با جشنواره برگزار 
می‌شود. یک طرح عالی که می‌تواند دانش‌آموزان 
لایق را که نیازمند همراهی، همکاری و هزینه کردن 
از طرف دولت هســتند، کشف کند. این نوجوانان 
افرادی هستند که در دوره قبل هم‌نسلان خودشان 
را سربلند کرده و خوش درخشیدند. پس امسال باید 
بیشتر به فکرشان باشیم و برنامه‌ریزی‌های درستی 

برای‌شان انجام دهیم. 
این کارگردان خاطر نشان کرد: سینمای کودک 
ایران در ســال‌های دور در جشنواره‌های خارجی 
موفقیت‌های چشم‌گیری داشته و بیشترین جوایز 
سینمای ایران در چهار دهه گذشــته مربوط به 
ســینمای کودک و نوجوان بوده است اما اخیراً ما 
در این حوزه چندان موفق نبوده‌ایم و از سوی دیگر 
توجه به اکران فیلم‌های کــودکان و نوجوانان در 
طول سال نیز بسیار کم شده است.  وی ادامه داد: 
باید تاکید کنم جهان، سینمای ایران را با سینمای 
کودک و نوجوانش شــناخت. اما متاســفانه ما به 
درجه نازلی رسیده‌ایم و سینمای کودک و نوجوان 
به‌تدریج در حال افول است. در این میان جشنواره 
فیلم‌های کودکان و نوجوانان تلاش می‌کند چراغ 

را روشن نگاه دارد و مسیر را نشان دهد.
    

مسئولان پاسخگوی وضعیت 
بحرانی سینمای کودک باشند

علی شاه‌حاتمی کارگردان سینما هم‌زمان 
با برگزاری ســی و یکمین جشنواره فیلم‌های 
کودکان و نوجوانان با انتقاد از شرایط بحرانی 
سینمای کودک در کشور گفت: مسئولان باید 
پاســخ‌گوی دلایل وضعیت بحرانی سینمای 
کودک باشــند چرا که همه بودجه و امکانات 
در اختیــار آن‌ها اســت و اگر می‌خواســتند 
می‌توانســتند وضعیت ســینمای کودک و 
نوجوان را روز به روز بهتر کننــد نه این‌که ما 
مرتباً شاهد پسرفت و اضمحلال این گونه مهم 

سینمایی باشیم.
وی افزود: بنده تأکید می‌کنم که فیلمسازان 
نقش مهمــی در اضمحلال و افول ســینمای 
کودک و نوجوان ندارند چرا که این مسئولان 
هســتند که با در اختیار داشــتن بودجه‌ها و 
سیاست‌گذاری‌های جدید موظف هستند برای 
سینما کاری شایسته انجام دهند اما این کار را 
نمی‌کنند! مطمئناً اگر از فیلمسازان دغدغه‌مند 
حوزه کودک و نوجوان حمایت می‌شد ما مانند 
ســال‌های دور شــاهد تولید آثار ارزشمندی 
در این حوزه توســط آن‌ها بودیم. متأسفانه ما 
مرتباً شاهد آن هستیم که برخی هزینه‌ها در 
جاهایی صورت می‌گیرد که نباید هزینه شود؛ 
برخی افراد بودجه‌هایی دریافت می‌کنند که 
نباید بکنند چون تجربه ثابت کرده توان و تبحر 
تولید یک اثر شاخص را ندارند و از سوی دیگر 
امکان فعالیت برای بسیاری از دغدغه‌مندان و 
سینه‌سوختگان سینمای کودک وجود ندارد 

و بسیاری از آن‌ها بیکار و خانه‌نشین شده‌اند.
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